
دوره   31  شماره  3
۴۹بهار 93

ــه اينكه كتاب پاية  با توجه ب
اول دبستان تغيير كرده است، به 
ــتان . . . واقع در  كلاس اول دبس
ــران رفتم تا روايت  ــة . . . ته ناحي

خود را از آن كلاس، بنويسم.
 معلم كلاس، سركار خانم . 
. . با مدرك كارشناسى آموزش 
ابتدايى و سابقة 25 سال كار در 
ــاده از من  پاية اول، با روى گش
استقبال كردند و وقت خودشان 
ــور كامل در اختيارم قرار  را به ط

دادند.
ــج  ــدود پن ــاد كلاس ح ــود و در ابع ــش ب در ش

ــه رديف به ترتيب7، 6 و 6 تايى نيمكت بود كه  آن، س
پشت هر كدام، دو صندلى براى دانش آموزان قرار داده 
ــبز و زرد بودند.  ــده بود. همگى نو و به رنگ هاى س ش
نيمكت ها تا نزديكى تخته آمده بودند و زير هر نيمكت، 
دو جعبه با كارتن پلاست، شامل وسايلى مثل چسب و 
قيچى و نظاير آن، مربوط به افرادى بود كه پشت آن ها 
ــتند و اسم هركس روى جعبة خودش نوشته  مى نشس

شده بود. كلاس 38 دانش آموز داشت.

 حال و هواى يك زنگ رناضى
فاطمه ابراهيمى*، دانشجوى كارشناسى رياضى

نكته اى كه با حضورم در كلاس 
ــه آن پى بردم، اين بود كه چقدر  ب
كودكان 6 ساله، از نظر قد و اندازه 
كوچك هستند؟! يا شايد ما خيلى 

بزرگ شده ايم؟!
ــت در رديف كنار  اولين نيمك
ــت كه  پنجره يك جاى خالى داش
ــمت آنجا  ــم كلاس، مرا به س معل
ــى كرد. از دانش آموزى كه  راهنماي
ــيدم:  ــت آن نيمكت بود پرس پش
ــم؟»  «به نظر تو من اينجا جا مى ش
ــرش را به معناى «نمى دانم،  و او س

شايد!» تكان داد.
رنگ لباس فرم كودكان، ياسى و بنفش بود.

ــر و ويدئو  ــتم كامپيوت ــه سيس ــال، كلاس ب از امس
پروژكتور مجهز شده بود و يك ميز به همين منظور، كنار 
تخته اضافه شده بود. همچنين، نرم افزارهايى براى آموزش 

شامل خود كتاب درسى نيز به كمك معلم آمده بود.
ميز اصلى معلم جلوى در ورودى كلاس بود و روى 
آن دفترهاى تكليف كودكان، يك ليوان پر از قلم هاى 
ــته شكلات و يك دسته  مختلف، كيف معلم، يك بس

اشاره
به دليل اهميت نقش معلم، برنامه هاى آموزش معلمان از اهميت ويژه اى برخوردار است. مجلة رشد آموزش 
رياضى در نظر دارد كه اين مهم را به عنوان يكى از وظايف اصلى خويش بداند. به همين منظور، ستونى در مجله با 
عنوان روايت هاى معلمان رياضى باز شده است تا از طريق آن، بتوانيم رابطة نزديك ترى با معلمان رياضى برقرار 
كنيم. اين روايت ها براى محققان و معلمان محقق فرصت ارزنده اى به وجود مى آورد تا به تبيين نظريه هاى آموزشى 
و تدريس كه از دل كلاس درس و عمل معلم مى جوشد، بپردازند. آن گاه نظريه ها به عمل درمى آيند و مجدداً عمل 

به نظريه كشانده مى شود و اين فرآيند هم چنان ادامه پيدا مى كند.
از همكاران گرامى انتظار مى رود كه روايت هاى خود را براى ما بفرستند. علم زمانى ارزشمند است كه در اختيار 
عموم قرار گيرد، زيرا كه زكات علم نشـر آن اسـت. معلمان عزيز بايد به اهميت تجربه هاى خود واقف شوند و با 

پويايى به غنى تر كردن آن ها بپردازند.
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با شروع ساعت 
مربوط به 
تدريس رياضى، 
خانم معلم يك 
عكس روى 
پرده انداخت 
كه جزو 22 
مضمونى بود 
كه بايد براى 
تدريس دروس
 از آن ها  
استفاده
 مى شد و 
مفاهيم اجتماعى 
و فرهنگى و 
حتى
 سياسى را 
براى 
دانش آموزان 
باز مى كرد

برگه بود كه همگى با نظم 
خاصى چيده شده بودند.

كلاس دو پنجرة بزرگ 
ــت كه نور را از سمت  داش
جنوب وارد كلاس مى كرد. 
ــگ صورتى  به رن ــا  پرده ه
بود (محيط پر از رنگ هاى 
ــر بچه ها بود).  محبوب دخت
ــتى هاى كودكان و  ــاى كلاس پر بود از كاردس ديوار ه

نقاشى هايى كه با اعداد و حروف كشيده شده بودند.
در گوشه  هاى ديوارهاى مجاور تخته، يك كمد و چند 
كشو بود كه محل نگهدارى پوشة كار دانش آموزان و وسايل 
مورد نيازشان براى انجام فعاليت ها و آزمون هاى عملى بود.

ــده  روى تختة گچى، يك تخته وايت برد نصب ش
ــدن، روى آن  بود و پردة ويدئو پروژكتور، هنگام باز ش

را مى پوشاند.
ــرم، جاى  ــه معلم محت ــدم ك ــرور متوجه ش به م
دانش آموزان را به گونه اى تنظيم كرده است كه آن هايى 
كه آمادگى كمترى دارند يا بازيگوش ترند، جلوى كلاس 
و تحت نظارت مستقيم وى باشند (برخلاف زمان ما كه 

بازيگوش ترها عقب تر مى نشستند!)
ــاعت مربوط به تدريس رياضى، خانم  با شروع س
معلم يك عكس روى پـرده انداخت كه جزو 22 
مضمونى بود كه بايد براى تدريس دروس از آن ها 
استفاده مى شد و مفاهيم اجتماعى و فرهنگى و 

حتى سياسى را براى دانش آموزان باز مى كرد.
براى مضمون اين درس، از تصوير يك كلاس درس 
ــده بود كه معلم پشت دوربين قرار داشت،  استفاده ش

به عبارت ديگر معلم در تصوير نبود.

شروع كلاس
معلم محترم سؤالات خود را شروع كرد:

ــس]، دانش آموزها كجا  بچه ها! [در اين عك معلم: 
نشسته اند؟

دانش آموزان: پشت نيمكت ها روى صندلى.
معلم: به صورت هاشون نگاه كنين! توى قيافه شون 

شيطنت مى بينين؟
دانش آموزان: نه!

دوتا دوتا با هم حرف مى زنن؟ معلم: 
دانش آموزان: نه!

اون آرامش لازم رو، مثل شما كه تمام گوش  معلم: 
و چشم و حواستون به خانم معلمه، دارن؟ تيز، خوشگل 
و آماده هستن خانم معلم درس جديد رو شروع كنن؟ 
دانش آموزان: خانم معلم! توى تصوير كه معلم پيدا 

نيست؟!
معلم: چرا؟

دانش آموزان: چون اگر آقا بود بايد بگيم آقاى معلم! 
(معلم به استدلال دانش آموزان توجهى نكرد)

معلم: (دوباره همين سؤال را پرسيد)
دانش آموزان: الان كه ما نمى بينيم آقا يا خانم هستن! 
چرا من نگفتم آقاى معلم؟ گفتم خانم معلم؟ معلم: 

دانش آموزان: چون نمى دونيم!
معلم: ولى من مى دونم كه معلمشون خانم هستن!

ــلوغ شد و دانش آموزان شروع به صحبت  كلاس ش
ــعى كرد با اين  ــوع كردند. معلم س ــون اين موض پيرام
جملات كلاس را آرام كند كه «موقع جواب به سؤالات 
ــازة صحبت زمانى  ــت بگيرين و اج من، فقط بايد دس
ــد!». بالاخره  ــه كه خانم معلم بگه بفرمايي داده مى ش
ــوزان دخترن» و  ــى از بچه ها گفت «چون دانش آم يك
ــت  ــويق كرد! زيرا جوابى را كه مى خواس معلم او را تش
ــنود، شنيدند! بعد هم مجدداً توضيح داد كه «چون  بش
ــون خانمه.  ــتن، حتماً معلمش دانش آموزان دختر هس
مى شه الان معلم شما آقا باشه؟» و بچه ها گفتند «نه!» و 
جواب هايى مورد انتظار معلم پيرامون اين موضوع دادند. 
ــه، زشته ما مقنعه مون  مثلاً يكى گفت كه «اگه آقا باش
ــلام اجازه  رو جلوش برداريم». معلم اضافه كرد كه «اس
اين كار رو نمى ده كه شما جلوى نامحرم، مقنعه تون رو 

بردارين.»
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ــاعت رياضى  تحليل: (آموزش مباحث دينى در س
ــه رويكردهاى فرهنگى- دينى  ــايد به منظور توجه ب ش
ــند تحول آموزش وپرورش بر آن تأكيد  است كه در س
ــايد هم به عنوان وجهى از رويكرد تلفيقى به  ــده، ش ش

برنامة درسى رياضى؟؟ نمى دانيم.)
معلم به پرسش هايش، دربارة تصوير، ادامه داد:

كلاس [در تصوير] چه وضعيتى داره؟ به زمين  معلم: 
كلاس نگاه كنيد؛ تراشه هاى مداد رو كجا مى ريزن؟

دانش آموزان: سطل آشغال.
ــفيد هستن! لكى  به مقنعه ها نگاه كنين! س معلم: 

روى آن ها مى بينين؟
دانش آموزان: نه!

چرا؟ معلم: 
ــداى كش دار!)  ــه! (با ص ــوزان: چون كـــ دانش آم
ــا فقط با لحن معلم پيش مى رفتند و كمتر فكر  (بچه ه
مى كردند. نشانه آن هم سكوت هاى كش دار بعد از هر 
ــه در جواب هر «چرا» بود. چند بار چون كه  «چون» ك
ــرار مى كردند و بعد جوابى مى دادند كه مورد نظر  را تك

معلم نبود.) آشغالى توى ميزشون نيست!
(با احترام و محبت) من اينو نپرسيدم! معلم: 

ــم بيرون، بايد  ــوزان: چون كه وقتى مى آي دانش آم
مقنعه مون تميز باشه كه خانم مربى ما رو دعوا نكنه!

سؤال منو نتونستين خوب جواب بدين! معلم: 
ــود را بالا  ــت خ ــك دانش آموز: (در حالى كه دس ي
ــون رو مى زنن بالا  گرفت) مثلاً غذا مى خورن، مقنعه ش

به خاطر اينكه كثيف نشه!
ــن (مضمونى كه بايد  ــون مراقبت مى كن چ معلم: 

آموزش داده مى شد، مراقبت بود!)
درخانه چه كسى به بچه هاى 2 ساله غذا مى ده؟ معلم: 

دانش آموزان: مادر!
چرا مادر بايد به بچه هاى كوچك غذا بده؟ معلم: 

چند دانش آموز: تا رشدش خوب بشه!
دانش آموز ديگر: چون كه ضعيف نشه بيفته گوشة 
خونه! بزرگ شه مثل ما، بتونه درسشو خوب بخونه و اينا!

ــت بچه، بچه مى ريزه  يكى ديگر: اگه مامان بدِه دس
روى لباسش!

ــخ مورد نظرش را يافت و آن را  بالاخره، معلم پاس
ــما به  تكميل كرد: «چون نمى تونه مراقبت كنه! اما ش
ــاتون و از خودتون و  راحتى و بدون وجود مادر، از لباس

وسايلتون مراقبت مى كنين! بزرگ شدين!»
معلم پيرامون مضمونِ روى پرده راجع به تعداد 
ــره در كلاس و همچنين،  ــا، لزوم وجود پنج پنجره ه
تابلويى كه در آن، تصوير نقشة ايران بود سؤال هايى 
ــران را  ــم اي ــاى پرچ ــه ويژگى ه ــيد. از جمل را پرس
ــورها با هم  توضيح داد و گفت كه چرا پرچم هاى كش
ــتند. بعد در اين باره سؤال هايى پرسيد  متفاوت هس
ــى دادند. هرچند  ــخ هاى صحيح و دانش آموزان پاس
ــؤالاتى كه با چرا  ــان، هنگام جواب به س كه هم چن
ــروع مى شدند، كودكان به شيوة قبل، يعنى گفتن  ش
چون كه و سكوت و كمى مكث تا بيان استدلال 

عمل مى كردند.
با اين حاشية طولانى و غيرِمرتبط، درس رياضى آن 

روز به طور رسمى شروع شد.

شروع درس
ــه نفر از دانش آموزان خواست پاى تابلو  معلم ازس
بيايند. سپس از ساير كودكان، نام و تعداد دوستانِ پاى 
ــيد و از آن ها خواست با انگشت هاى  تختة آن ها را پرس
خود، تعداد دوستان پاى تخته را نشان بدهند. او چندين 
بار اين جمله را به صورت آهنگين تكرار كرد كه «چندتا 

دانش آموز؟ سه تا دانش آموز!»
بازتاب: به اين روش تمرين و تكرار1 گفته مى شود 
ــى رفتارگرايان  ــيوه هاى آموزش و يكى از رايج ترين ش
براى يادگيرى است كه همان ايجاد تغيير در رفتارهاى 

بيرونى يادگيرنده است. 
در ادامه، معلم از يكى از دانش آموزان خواست تا از 
ــايلى كه روى ميزش هست، به تعداد دانش آموزانِ  وس
پاى تخته انتخاب كند و به همه نشان بدهد. همچنين، 
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ــت به دست آن  از بقيه خواس
دانش آموز خوب نگاه كنند. آن 
ــه مداد برداشت  دانش آموز س
ــا ضرب آهنگ قبلى  ــم ب و معل
ــه تا  چندين بار تكرار كرد: «س

مداد، سه تا دانش آموز.»
ــى از  ــتيم يك ــار داش انتظ
ــان برگزيند.  ــايلى غير از جنس يكس دانش آموزان، وس
ــت قبلى را  دانش آموز ديگرى كه معلم همان درخواس
براى او نيز تكرار كرد، دو مداد و يك پاك كن برداشت 
ــين و  ــان داد. معلم بلافاصله او را تحس ــه معلم نش و ب
ــت معلم از وسايل  تكميل كرد كه چون مانند درخواس
ــت است؛  ــىء انتخاب كرده، كار او درس روى ميزش ش
ــت كه  ــه ولى بهتر اين اس ــم اضافه كرد ك ــه معل البت
ــياى انتخابى او از يك جنس باشند. آن گاه با مثالى  اش
ــتر آن چه  گفته بود كرد: «اگر  ــروع به توضيح بيش ش
ــت شما بگيرم، مى توانم  من اين كتاب را كنار دو دوس
ــه چه بگويم؟ سه تا كتاب ؟ سه تا  ــمارش هر س براى ش
دانش آموز؟» همه از اين مثال معلم خنديدند و وى باز 
ــه تا تراش، سه تا مداد، سه تا دانش آموز،  مثال زد كه«س

سه تا پاك كن و... ! »
بعد از اين، معلم تصوير كتاب را روى پرده انداخت. 
ــن بود. معلم  ــه پاك ك ــان  دهندة س اولين تصوير، نش
ــان دادن اين سه پاك كن، از  يادآورى كرد كه براى نش
دو راه استفاده مى كرديم كه يكى چوب خط و ديگرى 
عدد بود. سپس از يكى از دانش آموزان خواست تا از هر 
ــام دهد و اين جمله را چندين بار تكرار كرد  دو راه انج

كه «سه تا پاك كن، سه تا چوب خط.»
ــكل هاى  تصاوير بعدى يك تراش، چهار قيچى و ش
ديگرى بود كه معلم براى نشان دادن تعداد آن ها به هر 
ــت تا پاى تابلو بيايند  ــيوه، از دانش آموزان خواس دو ش
ــار، براى مثال اين  ــام دهند و هر ب ــن كار را انج و همي
جمله را آهنگين تكرار مى كرد: «چهارتا قيچى، چهارتا 

چوب خط.»
چوب خط ها كى پرُ مى شن؟ معلم: 

دانش آموزان: وقتى مى شن پنج تا.
يكى از دانش آموزان متوجه هدف معلم از اين سؤال 

نشد و پرسيد:
دانش آموز: خانم اگه 6 تا تراش بود بايد چيكار كنيم؟

ــكل 6 تا  ــى از دانش آموزان پاى تابلو آمد و ش يك
ــتن پنجمين چوب خط  ــيد و با گذاش چوب خط را كش
ــتة 5تايى درست  روى چهار چوب خط ديگر، يك دس
كرد. سپس هر كدام از دانش آموزان شروع به پرسيدن 
شكل چوب خط هاى يك عدد كردند مثلاً يكى 7، بعدى 

8، ديگرى 10 و به همين ترتيب.
بازتاب: راه كار اصلىِ معلم براى آرام سازى كلاس، 
نشنيدن سؤالات دانش آموزان و در عوض، تكرار سؤال 
خود تا جايى بود كه به پاسخ مورد انتظار در برنامه و 

كتاب درسى برسد.
ــت تا براى دانش آموزانِ پاى  معلم از كلاس خواس
ــر جايشان  تخته دسـت بزنند. بعد آن ها مى رفتند س
ــتاقانه  ــتند. به خاطر اين تشـويق، همه مش مى نشس
مى گفتند «خانم مى شه منم بيام؟» چون مى خواستند 
بقيه برايشان دست بزنند! پس از اين، باز هم معلم طبق 
روش قبلى خود، از دانش آموزان خواست كه قسمت هاى 
مورد نظر را در كتاب پر كنند. بعد هم يك به يك بالاى 

سر كودكان رفت تا از درستى كارشان مطمئن شود.
سپس معلم راجع به جدول هاى سودوكو توضيح داد 
و گفت: «مانند همة جدول هاى قبلى كه از اول با هم كار 
كرديم، بايد عدد تكرارى توى هيچ سطر يا ستونى نباشد. 
ــا آنكه دانش آموزان توضيحات  بايد هر بار چك كنيم.» ب
معلم را متوجه نشدند، شروع به پر كردن جدول ها كردند.

ــت چهرة  ــه حال ــت ك ــب اينجاس بازتـاب: جال
ــا نمى داد.  ــدن آن ه ــرى از نفهمي ــوزان،  خب دانش آم
ــتند  ــى وقت ها مى دانس ــل بزرگ ترها، گاه ــايد مث ش
ــعى  ــد، اما به روى خود نمى آوردند و س كه نمى فهمن
ــى از خود بروز  ــد چهره هاى مطمئن و موجه مى كردن
ــه برخلاف ما  ــارى (و البت ــر ناچ ــد يا اينكه از س دهن
ــايد  ــروع به عددگذارى مى كردند. ش ــدون ترس!) ش ب
ــتند كه نمى دانند! انگار بازى مى كردند و  هم نمى دانس

معلم از كلاس 
خواست 
تا براى 
دانش آموزانِ 
پاى تخته 
دست بزنند. 
بعد آن ها 
مى رفتند 
سر جايشان 
مى نشستند. 
به خاطر 
اين تشويق، 
همه مشتاقانه 
مى گفتند 
«خانم 
مى شه منم 
بيام؟» چون 
مى خواستند 
بقيه برايشان 
دست بزنند!
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ــان را  به حرف هاى معلم گوش نمى دادند و كار خودش
ــد و بدون فكر، عددگذارى  مى كردند وقت مى گذراندن
ــاد و  ــند. دنياى ش مى كردند تا بالاخره، به نتيجه برس

بى غم آن ها را، تشويق هاى معلم هم به هم نمى زد!
ــودكان رفت و  ــدادى از ك ــر تع ــم بالاى س معل
اشتباهاتشان را به آن ها گوشزد كرد. ولى متوجه شد 
ــكل هستند. معلم علت را در كلامش  اكثراً دچار مش
ــت وجو كرد و گمان نمود به خاطر عبارت«چك  جس
ــد. با اين تصور،  ــتباه افتاده ان كردن»، كودكان به اش
ــه عدد  ــردن يعنى اينك ــك  ك ــه «چ ــح داد ك توضي
ــتون نداشته باشيم. مثلاً الان 1 ،3، 4  تكرارى در س
ــتى. چه عددى رو از 1 تا 4  ــطر نوش رو توى يك س
ننوشتى؟ به اين مى گن چك كردن». دانش آموزان با 
آزمون و خطاى زياد، بالاخره جدول ها را پرُ كردند 
ــخ اين بود كه معلم  ــش و پاس (نكتة خوب اين پرس
ــتقيم، از روش رد گزينه هايى كه كودكان  به طور مس
پيشنهاد مى كردند، استفاده نمى كرد). ايشان درست 
فكر كرده بود، چرا كه با توضيح معناى چك كردن 
ــتن هر عدد، دانش آموزان آرام آرام  جدول براى نوش
ــد، هر چند هنوز  ــروع به پر كردن جدول ها كردن ش
ــاره بلند  ــدند. معلم دوب ــتباه مى ش عده اى دچار اش
ــما،  ــا من هنوز توى جدول بعضى از ش گفت:«بچه ه
ــدد تكرارى مى بينم. چرا؟ چون مى خواين با عجله  ع
بنويسين. هر ستون رو نگاه كنين، اگر تكرارى دارين 

عدد ها رو جا به جا كنين.»
در  ــيارى  بس ــى  پژوهش ــاى  يافته ه بازتـاب: 
ــاد درك عـددى2 در كودكان  ــى ايج ــورد چگونگ م
ــتانى و پاية اول ابتدايى وجود دارد. تقريباً در  پيش دبس
هيچ يك، توصيه اى براى ايجاد اين فهم و درك از طريق 
جدول سودوكو نشده است. اگرچه در سال هاى بالاتر، 
به عنوان مهارت آموزى و تـداوم يادگيرى، از چنين 
ــت استفاده شود. در هر صورت،  راهكارهايى ممكن اس
انتخاب چنين سازوكارهايى براى شروع آموزش رياضى 
ــل دارد و نيازمند ارجاع به  ــودكان، جاى بحث و تأم ك

يافته هاى پژوهشى است. 

جمع بندى
ــه كلاس آمده و به  ــان كلاس، خانم ناظم ب در پاي
ــته نباشيد» كرد و زنگ رياضى اين گونه  ما اعلام «خس

تمام شد.
ــى،  نظر معلم محترم راجع به تغييرات كتاب درس
به عنوان كسى كه 25سال سابقة تدريس رياضى داشت، 

چنين بود:
 كتاب جديد با 80 درصد تغيير نسبت به كتاب قبل، 
با امكانات آموزشى و استفاده از تكنولوژى، در كلاسى تا 
ــقف حداكثر 25 نفر، جذاب است و مى توان بالاترين  س
سطح آموزشى را در اين شرايط، به دانش آموزان ارائه كرد.

ــه و اين 30  ــاب 30 صفحه افزايش يافت ــم كت  حج
صفحه، انرژى زيادى از معلم مى گيرد.

ــاعت و محور و جمع اعداد بالاتر از   مطالبى مانند س
10، از پاية دوم به پاية اول منتقل شده كه بار سنگينى 
ــد. بايد آموزش  ــر دانش آموز و معلم تحميل مى كن را ب
ــد و دانش آموزان به جاى  از پيش دبستانى هدفمند باش
مفاهيمى مثل فصول و مشاغل و حيوانات، با مطالبى آشنا 
شوند كه به مطالب اين كتاب وصل شود تا فرايند آموزش 
اين كتاب تسهيل شود. اين كامل نبودن زيرساخت ها، به 
نظام آموزشى ضربه وارد مى كند. آموزش رسمى بايد به 

پيش دبستانى برگردد و هدفمند صورت پذيرد.
ــت مثل جدول هاى  ــدن بخش هاى خلاقي  اضافه ش
ــة اين ها براى  ــت و هم ــودوكو و الگويابى جالب اس س
كلاسى حداكثر با جمعيت 25 نفر و با كيفيت بالا، قابل 
اجراست. 38 نفر دانش آموز در كلاس، انرژى زيادى از 

معلم مى گيرد و باز هدف كتاب برآورده نمى شود.
ــى نيز، 22   در رابطه با تم هاى (مضمون هاى) آموزش
تمِ موجود در طرح درس به مفاهيم آموزشى، سياسى، 
ــردازد كه براى  ــى و ايدئولوژى مى پ اجتماعى، فرهنگ
ــده است و  ــخصى داده ش هر يك، طرح درس هاى مش
مطالبى كه در رابطه با هر تم بيان مى شود، چيزى است 
كه از قبل تعيين شده و معلم ملزم به بيان آن ها است.

 براى تدريس اين كتاب، حدود 80 ساعت دورة ضمن 
خدمت ديده ام (كه خود عدد قابل  توجهى است.)

پى نوشت ها
* با همكارى زهرا گويا، 

دانشگاه شهيد بهشتى
1. Drill & Pracfice

2. Number Sense
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